
            چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
 با اصالت وجود، دعاوي خود را در طرد برداشت كنوني فيزيك هم گراييزير به سير مفهوم زمان پرداخته و در ة در نوشت

ة قلمداد شود لاجرم هم بعدتواند   نكته اين است كه زمان نميترين نخستين و كليدي. كنم  ميقامهاز اين مفهوم ا
ها هست كه با تجربه  از طرف ديگر حقايقي در اين دريافت. شمارم  مردود ميهاي فيزيك معاصر را از ديد فلسفي تپرداخ

 كه وجود داردچهارمي  بعددر فهم اين حقايق اشاره به اين دارم كه .  كردشود سرسري رد  و نمياستهمخوان 
و (ي جهت تفاعل بعدزمان نيست بلكه  بعدچهارم،  بعد قابل رجوع به آن هستند ولي اين )از زمان (هاي فيزيك دريافت
براي اثبات اين دعوي . برند بسرمي بعد نفس و خودآگاهي در ارتباط نزديك با اين .الكترومغناطيس استة  پديد)تبلور

ها همگي با  كه اين پديدهدهم  زده و نشان مي) در بيوشيمي (2و دستگردي) در فيزيك (1نقبي به مباحث دوتايگي
چهارم، مفهوم زمان را به جايگاه بعد با در دست داشتن چنين تعبيري از .  هستندچهارم همخوانبعد برداشت ما از 

  .شود واقعي خودش بازگردانده و فيزيك قابل جذب علمي توحيدي مي

        
        مفهوم زمان مفهوم زمان مفهوم زمان مفهوم زمان 

در عصر زرواني :  بشري اينقدر سرگردان نبودهانديشةشد؟ هيچ مفهومي مثل زمان در تاريخ بعد كي زمان تبديل به 
 از سوي ديگر در سير تكوين فلسفي در  .تهنداش بودنبعد  در دين زرتشت خصلت در حاليكهمانند بوده، بعد  اي انگاره
  !شدهبعد  كانتي تبديل به انديشة رفته رفته در پرتوي ،غرب

و  يكتا در واقع جهان، وجودِ. پارمنيدس معتقد بود كه كثرت، حركت، گذر زمان و ديگرگوني اوهامي بيش نيستند
 از اينكه پيشداوري كرده و تعبير پارمنيدس را به سخره بگيريم، كافي است از ديدي قبل. تغيير و لايتجزي است بي

اگر فيلم را درون آپارات گذاشته و به .  فيلم استةحلقسينماتوگرافيك به جهان نگاه كنيم و بگوئيم دنيا مثل يك 
بينند ولي چنانچه حلقه را كاملا گشوده و  ايم كه همه مي جوري ديده آن بپردازيم آنوقت جهان را فريم به فريمة مشاهد

كسي كه فيلم را در اين . ايم كه پارمنيدس از جهان دارد اش نظر بياندازيم آنوقت به تعبيري نزديك شده كلية در گستر
ها اوهامي  فريم و  فيلم تجلي واقعي آن استةگشود ة از ذهن نيست كه بگويد گستره و حلقربيند، دو كلي مية منظر

ة مسئلكلي نيست، ولي اين مشكل ة  آنيِ يك فيلم در اين گسترديدنِدرست است كه هيچكس قادر به . بيش نيستند
اين حقيقت است كه ما قادر به درك ة گويد زمان زاييد به همين دليل است كه فيلسوفي چون افلاطون مي. ثانوي است

اگر چنين امكاني در كار باشد، . كلي آن استة عين ديدنِ آنيِ فيلم در گسترزيرا چنين دركي . 3آني همه چيز نيستيم
  . رود آنوقت ضرورت توسل به زمان نيز از ميان مي

. ) تبلور و بروز دوبارة آن را ميتوان ديدساساني در عصر 4زنربه گفتة  (در ايران باستان برداشت زرواني از زمان حاكم بود
تا جايي كه اهريمن و اهورا نيز خود از دل . ودند كه زروان، خداي زمان، منشا غايي هستي بود بر اين باور بپرستان زروان

زمان ظرفي . روشن است كه بنابر چنين تعبيري، زمان بيش از هر چيز ديگري واقعيت داشت. زروان به جهان آمده بودند
گوئيم برداشت زرواني از زمان  توسل شويم مياگر به تعبير رياضي م. داد واقعيت هستي را در خودش جا مية بود كه هم
  .گرفت هستي، و بلكه حتي ابعاد ديگر را در برمية ي بود كه همبعدعبارت از 

 كه به جهان هستي استزمان كيفيتي از منظر اين دين ، . حاكم نبود از زمان يين برداشتچندر كيش زرتشت ولي 
. استزرتشت، جهان بدون زمان نيز ممكن و قابل تجسم ة گارشود گفت در پرتوي ان د به قسمي كه ميوش ميعارض 
اهورايي و اهريمني كه ة فضايي است متشكل از دو پار. آفرينش زرتشتي در آغاز حكايت از جهاني بي زمان داردة افسان

 تجسم بي هاي معمولي است كه غالبا در دكسازمانيِ زرتشتي خالي از پار بية البته انگار. برزخي ميان شان حائل است
پندارد و اصطلاحا از زمان درنگِ خداي  آيد زيرا باور زرتشتي جهان را در چنين حالتي خالي از ترتيب نمي زماني پيش مي



به جنسي كه (سپس اهورامزدا زمان را . زماني، زمان و ترتيبي از جنس ديگر دارد يعني جهان در دوران بي. كند گفتگو مي
شناسيم پا به  سان زمان به مثابه مفهومي كه ما مي به اين. آفريند  اهريمني جهان مية اربه قصد تسخير پ) شناسيم ما مي
نظر به چنين تعبيري، همانگونه كه پيداست زمان كيفيت يا خصلتي است كه به جهان افزوده . گذارد هستي مية عرص

 جهان به تعبير زرتشتي پيش از آفرينش .يعني مضموني براي وجودبعد قلمداد شود زيرا بعد تواند يك  گشته لاجرم نمي
  .باشدبعد تواند يك   داشته پس زمان در پرتوي تعبير زرتشتي نميوجودوجودوجودوجودزمان هم 

 از جهان لدر قرون وسطي، ابن رشد در مبحث زمان توجه را معطوف به فرآيندهاي دروني كرد و مدعي شد كه مستق
ذهني از زمان، باعث ة اين نظري.  ما را از گذر زمان آگاه مي سازندبيرون، اين فرآيندها و دگرگوني هاي دروني هستند كه

دروني و بيروني ة  با توسل به الگوي ابن رشد و در شرح نظر وي تجربOckham. هاي نويني در مغرب زمين شد پرداخت
 شخصي فرضاًاي گفت  وي در شرح چنين تجربه. 5 را تحت مفهوم همزيستي پيوند دادوآن درا به همديگر ربط داد و 
گويد من در  شود مي كند و با پيوند آن به زماني كه اساسا دروني تجربه مي اي را رويت مي حركت يكنواخت ستاره

متوجه باشيد كه اوكهام در اينجا اصطلاح همزيستي . برد سر ميه ختي بااي هستم كه در حركت يكنو همزيستي با ستاره
 اين گزينش مناسبي است زيرا كه مفهوم زمان را به مفهوم مادر، كه همان اًتصادف. برد را به مفهوم همزماني بكار مي

اصولا در نظر انديشمندان قرون وسطي مفهوم زمان مقام زرواني نداشته و به . دهد مفهوم هستي و وجود است ربط مي
باشد كه اصولا براي زمان تواند تاثير انديشمندان مسلمان بوده  اين مي.  فرعي بوده،شناسي، نسبت به حركت لحاظ هستي

الوجودتر از  براي مثال ابن سينا زمان را ضعيف. شناسانه را قايل نبودند كه در دوران معاصر يافته است آن ارج هستي
  ) .ابن رشد نيز  اين نظر سينا را به اروپا سرايت داده بود(كرد  حركت قلمداد مي

حركت و زمان را رابطة  Gassendi و Patrizi و Tolesioيايي دانشمندان ايتال. عطفي ثبت شدة در قرن شانزدهم نقط
به .  دانشمندان مدعي شدند كه حركت را بايستي از زمان استخراج كرد و نه زمان را از حركت اين. 6معكوس كردند

 از نظر .عبارت ديگر براي زمان وجود مستقل قايل شدند و زمينه را براي ديگرگوني اساسي كه در راه بود هموار كردند
توان خالي از ماده مجسم  همانگونه كه فضا را مي. وجودي مستقل بودة اين انديشمندان، زمان نيز همچون فضا شايست

 پس از اينچيزي كه ة به اين ترتيب نطف. كرد، به همين سان بايد قادر بود كه زمان را در فقدان هر حركتي مجسم نمود
  .زمان نام گرفت بسته شدبعد 

اي نيست كه ابتكار انديشمندان قرن شانزدهم   بر اين باور است كه اعتقاد به تقدم زمان بر حركت، مقولهماكس جامر
در . 7 سراغ گرفتPitane و Autolycusتوان آن را نزد انديشمنداني همچون  بشود بلكه حتي در دوران باستان نيز مي
  Barrow آن، ماكس جامر به تاثير استاد نيوتون هاي نيوتوني و كشف ريشهة همين زمينه براي كالبدشكافي انديش

 بود همان كاري را با مفهوم زمان كرد كه هنري مور با مفهوم فضا Henry More بارو كه خود متاثر از . كند اشاره مي
.  نموددهد كه هنري مور مفهوم فضا را از ماده آزاد كرد تا بتوان فضا را مستقل از ماده مجسم جامر توضيح مي. كرده بود

پيدايش نيوتون هر دو مفهوم ة به عبارت ديگر در آستان. و بارو به همين شيوه مفهوم زمان را از مفهوم حركت آزاد نمود
 همانگونه كه فضا پيش ": نويسد بارو مي. فضا و زمان به ظروفي براي جاي دادن ماده و حركت در آنها مجسم گشته بودند

ظاهرا وي . 8"مين سان زمان هم پيش از جهان موجود بوده و هم همزمان با جهانبه ه... از خلقت جهان موجود بوده 
تاثير وي روي نيوتون از تعريفي كه نيوتون از زمان ارايه . نخستين انديشمنديست كه اصطلاح زمانِ مطلق را رايج كرد

اي با چيزي  يچ تناسب و رابطهدهد پيداست، كه طي آن تعريف،  زمانِ مطلقِ رياضي، بنا بر سرشتش در گذار ، بي ه مي
  .9شود بيروني  توصيف مي

اگر (وي بر اين بود كه موجود بودن عين مفهوم و مشهود بودن است .  مطلق سازگاري نداشتبركلي با مفهوم زمانِ
خود نيوتون قابل ة و چنين باوري در تضاد با زمان مطلق بود كه به گفت) شود چيزي موجود باشد درك و مشاهده مي

  .10نبود) perceive(ك و مشاهده در



سرسخت ترين مخالف مفهوم زمان مطلق نيوتوني، لايبنيتس بود كه تعريفش از زمان اساسا بر مفهوم همزماني استوار 
ها و اصول اصالت وجود همخوان است و اشاره  واقع تعريف لايبنيتس از زمان به نحو حيرت انگيزي با پيش فرض در. بود

  ،11بنا بر تعريف لايبنيتس. شمارم به آن را ضروري مي
        ندندندند كه همزمان نيست كه همزمان نيست كه همزمان نيست كه همزمان نيست موجود موجود موجود موجود زمان عبارتست از ترتيب چيزهايزمان عبارتست از ترتيب چيزهايزمان عبارتست از ترتيب چيزهايزمان عبارتست از ترتيب چيزهاي

  فضا عبارتست از ترتيب چيزهاي موجود كه همزمان هستندفضا عبارتست از ترتيب چيزهاي موجود كه همزمان هستندفضا عبارتست از ترتيب چيزهاي موجود كه همزمان هستندفضا عبارتست از ترتيب چيزهاي موجود كه همزمان هستند
در اين زمينه بحث پرشوري . شد بلكه با فضاي مطلق نيز سازگاري نداشت مخالفت لايبنيتس محدود به زمان مطلق نمي(

متوجه باشيد كه تا پيش از لايبنيتس همواره مفهوم همزماني را پس از ) 12 كه خواندني استدر كتاب كامارا هست
كليدي بودن مفهوم . لايبنيتس ورق را برگرداند و معكوس اين فرآيند را در پيش گرفت. كردند مفهوم زمان تعريف مي

به اين تعريف در اين نوشته چاره ناپذير بخشد كه بازگشت  همزماني در تعريف لايبنيتس از فضا و زمان به آن ارزشي مي
  . است

انتقاد كانت به لايبنيتس در . همين همزماني با تعريف لايبنيتس درافتاد و او را متهم به دور باطل كردگذرِ كانت دقيقا از 
 بري كرد در حاليكه از تعريف لايبنيتس چنين چيز نخست اين بود كه كانت زمان را موضوع تجربي قلمداد نمية لهو

شد زمان را كه خود  از سوي ديگر از نظر كانت آگاهي به ترتيب فقط متكي به پيش فرض زمان بود و لاجرم نمي. دآم مي
بويژه اين نكته كه لايبنيتس از مفهوم همزماني استفاده كرده بود، از نظر . پيش فرض ترتيب بود، از ترتيب نتيجه گرفت

  .شد كانت دور باطل محسوب مي
  :ويسدن كانت مي

زمان موجود بود از ة اي را كه تحت زنجير زيرا گرچه عدم توالي، رابطه. چيزها همزمان هستند نه به صرف عدم توالي آنها"
آيد كه  چيزهايي بدست مية پيوستگيِ همة شود كه فرضا در ساي حقيقي ديگري نمية رابطة گسلد، ولي سرچشم هم مي
اند، دقيقا همان سان  واحدي از زمان به همديگر پيوستهة مان توسط لحظموجودات همز. واحدي موجود هستندة در لحظ

دارد، ولي حضورِ بعد اگرچه زمان صرفا يك . هاي متفاوتي به همديگر پيوسته هستند كه موجوداتِ متوالي توسط لحظه
ديگري بعد يت دهند، به واقع واحدي روي مية رويدادهاي قابل تصور در لحظة گيرِ زمان، كه در پرتويش هم همه
  "13.واحدي از زمان به همديگر متصلندة قسمي كه چيزها توسط نقطه بخشد، ب مي

در جاي ديگري كانت . زمان و همزماني را معكوس كرد و همزماني را فرع بر مفهوم زمان گرفترابطة  عدر واقكانت 
  :نويسد مي
نبود، ) و داده( زمان مفهومي از پيش مفروض  گشته باشد زيرا اگرمأخوذزمان مفهومي تجربي نيست كه از تجربه "

  ".14شدند همزيستي و توالي وارد ادراك ما نمي
به  بعدتوان گفت تصويري كه نيوتون پرداخته بود توسط كانت كامل شد و زمان توسط كانت به مثابه ظرف و  واقع مي در

افتاد و همه چيز به مسيري  صوير غالب جا تنبه عنوانقوش ة متاسفانه همين نقش بود كه در ميان هم. نقش كشيده شد
  .كشيده شد كه شد

. نياز است وي بر اين باور بود كه علم بخودي خود از چنين پرداختي بي. نيوتونيِ زمانِ مطلق مخالف بودة ماخ با انديش
و براي روشن شدن . شوند ها را ملحوظ كنيم اوهام متافيزيكي ناپديد مي ماخ معتقد بود كه اگر ما وابستگي متقابل پديده

. دو رويدادِ سرد شدن يك جسم گرم، و سقوط آزاد يك جسم را ملحوظ كنيد: شد نظرش به مثالِ محبوبش متوسل مي
 تعريف و تبيين معادلاتيهر دوي اين فرآيندها توسط . اولي رويدادي ترموديناميكي و دومي رويدادي مكانيكي است

 تآن صورچنانچه ما زمان را از اين دو دسته از معادلات حذف كنيم، در . تشوند كه در آنها زمان ملحوظ گشته اس مي
  .15توانيم دماي يك جسم را توسط مسافت سقوط جسم ديگر تعيين كنيم مي

  .زد البته پيداست كه پيروي مخالفت با مفهوم زمان، ماخ مفهوم همزماني را نيز پس مي



 متوسل شد و با بحث پرشوري كه پيرامون مفهوم زمان ارايه داد،  نيز به تعبير پارمنيدسMcTaggartدر دوران معاصر 
گويد كه زمان ابزاريست كه طبيعت  جوليان باربور نيز  تعبير مشابهي عرضه كرده و مي. 16نهايتا منكر واقعيت زمان شد

  .17براي پيشگيري از رويدادن آني همه چيز به كار گرفته
قرار بود كه  نخستين دريافت نبوغ آميز وي از اين. تر از پيشش شد اي پيچيده  مفهوم زمان تبديل به گرهاينشتينبا ظهور 

 همواره هاي زمانمند  گزارهة  هماينشتينة به گفت. مباحث زمان را به مفهوم همزماني رجوع دادة بايست هم توان و مي مي
رسد، مقصود از اين حرف، كم  اينجا مي به 7گوئيم كه قطار در ساعت  مثلا وقتي مي. هايي پيرامون همزماني هستند گزاره

از نظر . 18 و رسيدن قطار به اينجا، دو رويداد همزمان هستند7ساعت به روي عدد ة و بيش اين است كه قرارگرفتن عقرب
تر از مفهوم زمان بود ولي در چارچوب نظريه و مناسباتي كه وي پرورد،   مفهوم همزماني از نظر منطقي اصلياينشتين

از ديد او دو رويداد كه از منظر يك دستگاه مرجع . توانست خصلت مطلق خودش را حفظ كند گر نميهمزماني دي
همزمان هستند وقتي از منظر دستگاه ديگري كه نسبت به دستگاه مرجع اولي در حركت است بررسي شوند ديگر 

رويدادها ة است كه براي مشاهدبه عبارت ديگر مفهوم همزماني شديدا وابسته به چارچوبي . شوند همزمان تلقي نمي
  .19شود دوجانبه ميان دو رويداد تلقي نميرابطة مفهوم همزماني ديگر يك . گزينيم برمي
  
  

 هم ارزيهم ارزيهم ارزيهم ارزيرابطة رابطة رابطة رابطة =  =  =  =  همزماني همزماني همزماني همزماني 

. نسبيت را مطرح كرد تنها سه كس آنرا درك كردند و باقي خلايق از فهمش عاجز ماندندة  نظرياينشتينگويند وقتي  مي
اي را كه گودل در رابطه   اهميت نكتهكمتر كسيتوان گفت كه ظاهرا  ولي براستي مي. اي بيش نيست اين موضوع افسانه

هايي كه در رابطه با نسبيت و  كتابة با نسبيت همزماني مطرح كرده است به نحو شايسته درك كرده زيرا در مجموع
 غربي، انديشةا شايد اين باشد كه از موضع علت اين ماجر. گودل پرداخته استة زمان نوشته شده، كمتر كتابي به نكت

مفهوم وجود، مفهوم كليدي نيست و حتي در مكتب اگزيستانسياليزم غربي آن مقام محوري را كه در اصالت وجود داريم 
نسبيت عمومي نشان داد كه اين نظريه نافي ة گودل با پرداخت خاصش پيرامون نظري. توان برايش سراغ گرفت نمي

اي  كند و چنين خدشه  مفهوم شهودي زمان را عاطل و باطل مي،زمان بعداز طرف ديگر سفر در . تسفرِزماني نيس
آنرا (سازد، لاجرم گودل در وفاداري به نسبيت، مفهوم شهودي زمان را به كنار گذاشت  مستقيما مفهوم وجود را باطل مي

خت گودل، روشن است كه نسبيت همزماني مفهوم گذشته از پردا.  20و به مفهوم فيزيكي زمان چسبيد) موهوم تلقي كرد
  .تري از اين مفهوم ارايه دهم در اينجا لازم است كه شرح دقيق. دردسر سازي است

  :نسبيت را بر دو اصل استوار كردة  فرضياينشتين
ت است، گويد قوانين فيزيكي براي ناظر ساكن و ناظر متحركي كه با سرعتي يكنواخت در حرك  اصل نسبيت كه مي–الف 

  .21دنبايد يكسان باش
نور ساكن باشد و ة شود خواه سرچشم گويد نور همواره با سرعت ثابتي منتشر مي  اصل ثابت بودن سرعت نور كه مي–ب 

  .خواه متحرك
 فرض اينشتينبا اينهمه، .  را در محاسباتش به نسبي بودن مفهوم همزماني سوق داداينشتين ،اصل ثابت بودن سرعت نور

مقصود از اين خصايل چيست؟ در .  تقارن و انتقالي بودن مفهوم همزماني در يك دستگاه مرجع گرفته بودبر خصايل
  :نامند هم ارزي ميرابطة اي هست كه اگر خصايل زير را بروز دهد آن را  رياضي رابطه

  هر الفي با خودش اين رابطه را داشته باشد -1
 لف همان رابطه را داشته باشدام با  ب هاي داشته باشد، پس ا ب چنين رابطهاگر الف ب -2

 داشته باشداگر الف با ب داراي اين رابطه باشد و ب با جيم، پس الف با جيم هم اين رابطه را  -3



برداشت عمومي از مفهوم شهودي . نامند، دومي را تقارن و سومي را خصلت انتقالي نخستين خصلت را انعكاس مي
  هم ارزي باشد زيرارابطة ايد يك همزماني عبارت از اين است كه همزماني ب

  هر الفي با خودش همزمان است -1
 لف همزمان استااگر الف با ب همزمان است پس ب هم با  -2

 اگر الف با ب همزمان است و ب با جيم همزمان است، پس الف هم با جيم همزمان است -3

 كرد ولي هنوز براين باور بود كه  مفهوم همزماني را از حالت مطلقش بيرون كشيد و آنرا نسبياينشتيندرست است كه 
مشهورش در سال ة در مقال، براي همين هم ارزي را داردرابطة ان خصايل درون يك دستگاه مرجع، مفهوم همزماني هم

 فرآيند در فرض بر تقارن و انتقال و با 22اصلا فرض بر خصلت تقارن و انتقاليِ مفهوم همزماني گرفته بود 1905
نسبيت، اين ة فرضية پس از اراي.  به تعريف و تبيينِ زمان در يك دستگاه مرجع پرداخته بودها، سازيِ ساعت همزمان

اي  توان ثابت كرد كه همزماني مقوله  را كنار بگذارد و ببيند آيا واقعا مياينشتينرايشنباخ بود كه مصمم شد فرض 
ة  بر اصل زير توانست نشان دهد كه در فرضيانتقالي و متقارن است يا صرفا بايد اين خصايل را فرض گرفت؟ وي با فرض

  :23خصوصي نسبيت، همزماني خصلت انتقالي دارد
 فرستاده شود، اين دو ABC دو سيگنال نوري در مسيرهاي مخالف روي اضلاع مثلث Aة اگر از نقط: اصل دورِ كامل

  .گردند  برميAة سيگنال همزمان به نقط
بينم زيرا  ش بقدر كافي جدال انگيز است، ولي ضرورتي به پرداختن به آن نميهمانگونه كه پيداست، اصلِ دورِِ كامل خود

فرض درست بودن استدلال رايشنباخ، ه مشكل هم ارز نبودن همزماني با راه حل رايشنباخ هنوز كاملا مرتفع نيست زيرا ب
ق به نسبيت عمومي شود و قابل اطلا خصوصي نسبيت مية اين بحث محدود به فرضية هنوز بايد هشيار بود كه هم

  .نيست
اند و از  نسبيت خصوصي پرداختهة همانگونه كه ماكس جامر گفته غالب انديشمندان به مفهوم همزماني در چارچوب نظري

اند، غالبا به اين دليل كه هر بحث و پرداختي در چارچوب  پرداخت به اين مفهوم از منظر نسبيت عمومي غافل مانده
  . 24طلبد كه فلاسفه عموما به آن مهارت ندارند تانسورها را مية چيد رياضيات پي،نسبيت عمومي

هاي شتابدار  هاي وي پيرامون زمان و همزماني قابل اطلاق به نظام  خودش فهميد كه پرداختاينشتين 1907در سال 
 پتانسيل گرانشي تواند ثابت كيهاني قلمداد شود بلكه تابع سرعت نور از منظر نسبيت عمومي نمي. نيستند) غيراينرسي(

متاسفانه . توان نتيجه گرفت كه هر نظامي بايد داراي مفهوم استاندارد همزماني خاص خودش باشد به اينسان مي. است
كند ولي چنانچه خواننده  پيچيدگي فني معادلات رياضي در نسبيت عمومي، بحث ما را هم در اين نوشته محدود مي

 را به "مفاهيم همزماني"ماكس جامر فصل نهايي كتاب . رجوع كند "همزمانيمفاهيم "تواند به كتاب  مايل باشد مي
 براي مفهوم همزماني صرفا در ه گرفته كه خصايل تقارن و انتقالداخت در نسبيت عمومي اختصاص داده و چنين نتيجپر

ماكس . 25كند صدق نمي) هاي مرجع ها و دستگاه نظامة  همدرون(تواند محفوظ بماند و بطور عمومي  هاي خاصي مي نظام
توان  زمان كه متريك استاتيك دارد مي- نوع خاصي از فضاونكند كه صرفا در جامر با رجوع به رايشنباخ گوشزد مي

گويد پرسش  نتيجتا ماكس جامر مي.  مفهومي از همزماني سراغ گرفت كه هم خصلت انتقالي داشته باشد و هم تقارن
آن چنانچه اين متريك استاتيك نباشد در . ن گيتي ما واقعا استاتيك است يا نهزما- نهايي اين است كه آيا متريك فضا

  .26شود  رشته پنبه مياينشتينآنچه ة  به ادعاي ماكس جامر همتصور
براي بحث ما در اين نوشته بويژه از اين نظر )  براي مفهوم همزماني(خواننده بايد متوجه باشد كه خصايل تقارن و انتقالي 

كه اين خصايل براي حفظ مفهوم وجود از شروط لازم و حياتي هستند و پايمال شدن هر يك از آنها اهميت دارد 
  . انجامد مفهوم وجود مي) و بلكه بي معني شدنِ( مستقيما به خدشه دار شدن 



هاي تاريك اين مبحث  افزايد ولي خوشبختانه نوري به گوشه رجوع به مبحث كوآنتوم گرچه به پيچيدگي ماجرا مي
اصل عدم قطعيت از . بگذاريد نخست به پيچيدگي اشاره كنم سپس به نور. سازد افكند كه اشاره به آن را ضروري مي مي

يك ذره بايد دست كم يك فوتون به آن پرتاب ) رويت(گويد ما براي شناخت  اصول بنيادين كوآنتوم فيزيك است كه مي
تواند جابجايش كند، لاجرم  مذكور مية است ولي برخوردش با ذر) زهرچند ناچي(نظر به اينكه فوتون داراي انرژي . كنيم

در تعريف بالا از عدم قطعيت ما با دو . دانش ما از موقعيت يك ذره و مومنتِ ذره همواره با عدم قطعيت همراه است
ه جاي وضعيت و ب(توان در رابطه با انرژي و زمان  همين اصل عدم قطعيت را مي. ويژگي وضعيت و مومنتِ روبرو بوديم

)  ارايه داداينشتيندر بحثي كه (ها  سازيِ ساعت  اين اصل در فرآيندهاي همزماننكار بستبا به . ارايه داد) مومنتِ ذره
 اصل عدم قطعيت نكار بستناگفته پيداست كه با به . سازي اصلا با عدم قطعيت همراه است توان ادعا كرد كه همزمان مي

 يعني به اين تعبير حتي درون يك .شود تر از پيش مي اي وخيم دچار مسئله)  مفهوم همزمانيو به اينسان(سازي  همزمان
  .شود ميها نيستيم لاجرم مفهوم همزماني بكلي تعطيل  سازي ساعت انمدستگاه مرجع ما قادر به همز

حيث  و فيزيك من (تيناينشكنكاش ذهني ة هم: قرار است و اما نوري كه كوآنتوم فيزيك به همين مبحث افكنده از اين
رايشنباخ . پندارند هاي فرانوري نمي  به سرعتدرفيزيكي را قاة بر اين اصل ذهني استوار است كه هيچ پديد) المجموع

 نفيزيك دانا  .27گويد اگر سيگنالي موجود باشد كه با سرعت آني منتشر شود، همزمانيِ مطلق از نو برقرار خواهد شد مي
 را بر اينشتيناصلا اعتقاد به چنين محدوديتي . دور باشدة شناختند كه قادر به تاثير آني از فاصل هيچ فرآيند فيزيكي نمي

 و ها پديدهة  سقف سرعت نور، سقفي براي هماينشتيناز ديد . آن داشته بود كه با كوآنتوم فيزيك سازگاري نشان ندهد
را وابسته به انتقال اطلاعات ) گرانشي (ثقلدهاي  حتي فرآيننفيزيك داناة از همين رو جمل. ي فيزيكي بودفرآيندها

 در مخالفت با كوآنتوم فيزيك، در اينشتين. پندارند مانمند مينش را نيز زبينند لاجرم گرا هاي نوري مي توسط سيگنال
 اين آزمايش. فيزيكي قادر به انجام آن نبودة  آزمايش مشهور فكري را تعبيه كرد كه در زمان خودش جامع1935سال 

 كوآنتوم فيزيك قادر به انجام آزمايشي شدند كه در جدال نفيزيك دانابعدها .  شهرت يافتEPRتحت عنوان پارادكس 
اين خصلت تحت عنوان . 28 و كوآنتوم جانب كوآنتوم را گرفت و خصلت فرانوري به نمايش گذاشتاينشتينميان 
تنيدگي با چالش  درهمة فهوم همزماني با ظهور پديدماكس جامر مة به گفت.  شهرت يافته است29تنيدگي كوآنتومي درهم

 در اينشتينباشد، همان چيزي كه  نوظهور به معني امكان تاثير از فاصله مية  زيرا كه اين پديد30بزرگتري روبروست
مي، تنيدگي كوآنتو كند كه اثر درهم  ماكس جامر اعتراف مي.برد  نام مي»31ر جادويي از دوريتاث«رجوع به آن تحت عنوان 
معني مطلق به شود، قادر به تجديد حيات همزماني  هاي بزرگي به سرعت آني منتقل مي كه ظاهرا فراسوي مسافت

  .32اش است نيوتوني
نخست اينكه در : دانم متاسفانه در اين نوشته فرصت كافي براي بحث مشروح نيست ولي اشاره به دو نكته را ضروري مي

به اين تعبير ما در كوآنتوم با آثار گرانشي ذره، يعني پيام روبرو . ام كوآنتوم ارايه داده موجپيام تعبيري گرانشي از ة نظري
پس مشكلي كه كوآنتوم فيزيك در رابطه با . زمان است پيام مثل موجي بي. ايم هستيم و به غلط آن را تعبير به موج كرده

اصل عدم قطعيت بر فرآيندي زمانمند .  صادق نيستپيامة  زماني بر فرآيند همزمانسازي وارد كرده در نظريعدم قطعيتِ
تنيدگي  ها متكي بر درهم سازيِ ساعت  و اگر همزمان)گفتگو از تعبير انرژي و زمان از اين اصل است(قابل اطلاق است 

 تنيدگي كوآنتوم نيز دقيقا به دليل درهمة مقول.  كوآنتومي باشد آنوقت مجالي براي مطرح شدن اصل عدم قطعيت نيست
  .يابد زمانمند نبودن پيام معني مي

وقتي دست از چنين پنداري برداريم، براستي . اند تلقي كردهبعد مشكلات اين است كه زمان را ة  همسرچشمهاز ديد من، 
همزماني بايد داراي خصلت تقارن . مفهومي چسبيده به وجود است و مستتر در آن است) و زمان(بينيم كه همزماني  مي

  .شود  مفهوم وجود معلق ميهو گرنمطلقي باشد ة باشد، حتي فراتر از اين همزماني بايستي مقولو انتقالي 



ة توان گفت كه هم  تامل كرده بپرسيم آيا نمياينشتينهاي  بودن زمان را به كناري بگذاريم و در دريافتبعد كافي است 
بعد هماني گرفتن  اطلاق شود بي آنكه ضرورتي به اينچهارم بعد به ) و بي پارادكس(تواند به درستي  هاي او مي دريافت

زمان نيست، پس بعد چهارم بعد شود اين است كه اگر  چهارم و زمان باشد؟ پرسشي كه در اين صورت مطرح مي
  چيست؟

  

  

        حجم آگاهحجم آگاهحجم آگاهحجم آگاه= = = = چهارم چهارم چهارم چهارم     بعدبعدبعدبعد
داشته باشيم كه در يِ هوشمندي بعدفرض كنيد موجودات دو . كاغذ مجسم كنيدة ي را همچون صفحبعد دنياي دو

ترديد خواهند گفت  شان بپرسيد در وصف جهان فيزيكي خود و ابعادش بگويند، بي اياگر  از. برند چنين جهاني بسرمي
شان داشته  ي چنين تصوري از جهانبعد  چرا بايد موجودات دو.»زمان استبعد فضا و يك بعد جهان ما داراي يك «

خواهيد ديد كه . ي مجسم كنيد يعني در دنيايي كه سراسر يك خط استبعد تك باشند؟ سعي كنيد خود را در جهاني
بينيد كه در جهان  اگر خوب در اين نكته دقت كنيد، مي. كند افق ديد شما را پر مية در چنين جهاني، يك نقطه هم
ي مجسم كنيم بعداي دو حالا اگر گامي فراتر رويم و خود را در دني. اي بيش نخواهد بود خطي، شناخت منحصر به نقطه

يابيم كه شناخت ما  اگر بر همين مسير پيش برويم درمي. كند بينيم كه در چنين عالمي، يك خط، افق ديد را پر مي مي
يعني يك (بعد ي ما به صفر بعددر دنياي يك . يك واحد كمتر از تعداد واقعي اين ابعاد استة از ابعاد همواره به انداز

ي را بعدبه همين جهت جهان تك . آگاهيم) يك خط(بعد ي، ما به يك بعدحالي كه در دنياي دو آگاهيم در ) نقطه
 و جهان »سطح آگاه«را ي بعد و جهان سه »خط آگاه« راي بعد و بر همين سياق جهان دو  ناميد»آگاهة نقط«توان  مي

شود كه شعور و خودآگاهي بر آن  برجسته ميعد ب در هر جهاني با هر تعداد ابعاد، يك .»حجم آگاه«نيز را ي بعدچهار 
شود يك فرق اساسي با  اتكاء خودآگاهي واقع مية كه نقطي بعد. ببيند بعدمتكي شود تا ابعاد ديگر را در پرتوي اين يك 

ره خورد و بخودي خود اين انگا خاصي كه با خودآگاهي دارد برچسب زمان ميرابطة به دليل : كند ديگر ابعاد پيدا مي
نردبان اساسا در بعد اگرچه . نردبان بناميمبعدِ را بعد بگذاريد اين . متفاوت از ديگر ابعاد استبعد گيرد كه اين  شكل مي

تغييرات ة فضايي بودن هيچ كم از ديگر ابعاد ندارد، ولي نظر به اينكه نردباني است كه خودآگاهي رويش ايستاده، با هم
نردبان حالت چراغي را دارد كه در پرتوي نورش ما تاريكي ديگر ابعاد را بعد  عدر واق.  كند تنگاتنگ پيدا ميرابطة نفس 
اي را دارد كه ما در آن ديگر ابعاد را  نردبان حالت آيينهبعد توان به مثال ديگري متوسل شد و گفت كه  يا مي. كاويم مي

شويم كه حسابش را از ديگر ابعاد جدا كنيم تا جايي كه  ميوارش، ما مايل به اين  نظر به همين سرشت آينه.  بينيم بازمي
نردبان با ديگر ابعاد بعد اختلاف ة ديگري كه ماية نكت. زمانش بناميمبعد اصلا برايش حيثيت فضايي قايل نشويم و صرفا 

بعد كه سرشت اين براي اين. ايم، شناختي از خودش نداريم است اين است كه نظر به اينكه ما روي اين نردبان ايستاده
ولي متاسفانه چنين . بر ما پيدا و روشن شود نيازمند به اين هستيم كه روي نردبان ديگري بايستيم) مثل ديگر ابعاد(

 كار سترگي است كه نيازمند به بازسازي كل نظام فيزيولوژيكي و بلكه ساختار شعوريست كه ما به آن مسلح اي جابجايي
  مهم اين است كه. هستيم

  نردبان را با زمان يكي نگيريم، وبعد  اين اولا
ي، نظر به اينكه خودش مضموني براي وجود است، في نفسه در چراغ بودن هيچ كم از بعددوما متوجه اين باشيم كه هر 

چهارم در عالم فعلي ما حكم آينه و چراغي را دارد كه ما در پرتويش بعد يعني مثلا درست است كه . نردبان نداردبعد 
توانست همين نقش چراغ و آينه را  سوم ميبعد ، بعدتوان متصور شد كه در فقدان اين  كاويم، ولي مي ديگر ابعاد را مي
و اگر خوب در اين موضوع بازنگري شود، دور از تصور نيست كه ارتفاع، حكم . ي زيرينش بازي كندبعد براي جهان دو
و به همين سياق بدون عرض، ديدن . ن ارتفاع، ديدن سطح محال استبدو.  در سطح بازي كندوا كاويچراغي را براي 



چهارم در عالم سه بعد  صرف اينكه ما با اتكاء به لاجرم. پس عرض هم چراغي براي رويت طول است. طول محال است
ي نيست كه شود و چيز اين مربوط به خودآگاهي ما مي. بخشد چهارم نميبعد كنيم، هيچ ارزش اضافي به  ي نظر ميبعد

  .در سرشت فيزيكي عالم تنيده باشد
 تعبيريست كه ترين پا افتاده پيشبا زمان بعد نردبان ايستاده باشد، اين هماني تلقي كردن اين بعد  نفس روي اين چنانچه

  : تواند از آن فراهم كند، زيرا مي
توان  زماني مجسم كرد، نمي توان در پناه بياگر هرچيزي را ب. زمان برخلاف فضا تاثير مستقيمي روي خودآگاهي دارد) 1(

گرا بر اين هستند كه مفهوم خودآگاهي در مضمون علوم دقيقه بايد  برخي از علماي مادي. همين كار را با خودآگاهي كرد
به دليل فقدان صفاتي همچون وزن، بارالكتريكي، (تواند در اين مضمون مسور شود  طرد شود زيرا كه اين مفهوم نمي

توان برحسب  دهد كه خودآگاهي را مي مي پيشنهاد Robert Efron اين مفهوم فيزيكيحيثيت ة اعادجهت ). دادامت
  گويد رايشنباخ ميدر همين زمينه . 33اش گرفت  اين ترتيب اندازه زمان مسور كرد و به

زمان ة ظاهرا تجرب. ي داريم كه از گذر زمان در سراسر زندگنآن سامستقيمي از فضا نداريم به ة حقيقتا هيچ تجرب ما«
   »»34من اكنون هستم« گفته شود همواره هم ارز با اين است كه »من هستم« جمله. نفس داردة تنگاتنگي با تجربرابطة 

وي . 35گيريم  توسط زمان اندازه ميعدر واقهاي فضايي را هم  رايشنباخ به درستي به اين نكته اشاره دارد كه ما مسافت
محاسبات فضايي به محاسبات زماني كاهش پذير هستند و اصلا فضا ة دهد كه هم تر رفته و نشان ميحتي از اين هم فرا

 با استفاده از الگوي جنينگودوين مدعي است كه  همچنين انديشمند زيست شناس. 36از نظر منطقي فرع بر زمان است
 نيز به نكتة بسيار بديع زير اشاره 38Robin Le Poidevin  در همين زمينه .37پردازد هاي فضائي مي زمان، به ساخت

 فضا و زمان، وقتي خلاء فضايي را با خلاء زماني مقايسه مي كنيم به روشني مي بينيم كه خلاء فضايي را مقايسهدر : دارد
 با خلاء رابطهدر . مي توان مشاهده كرد در حالي كه هيچ تجربه اي را نمي توان به تعبير تجربة خلاء زماني گرفت

 در حاليكه چنين اشاره مشابهي به » !خلاء را ببين! نگاه كن«فضايي، محتمل است كه در شاره به بخشي از فضا گفت 
 خلاء فضايي را مي توان حتي اندازه گرفت در حاليكه طول و دوام يك خلاء زماني را . هيچ بازة زماني نمي توان داشت

  !نميشود اندازه گرفت
 بسياري از شناختچهارم، خودآگاهي از بعد  مدعيست بدون H.A.C.Dobbsدانشمند ديگري به نام از سوي ديگر ) 2(

مقصود از حال . 39 دهد  ارايه مي »حالِ محسوس«ة  انگيزي در بار  وي بحث هيجان.وجوه هستي ناتوان خواهد بود
كند مكعبي  وي پيشنهاد مي.  زد»حال«توان بر آن برچسب  زمان است كه محسوس است و مية ترين باز محسوس، كوتاه

  را بصورت شكل الف روي كاغذ ترسيم كنيم
  

  
و شكل ب آيد   در نظرتان جلو ميBگاه راس (كند   خيره شويد، به طور متناوب ديدانداز شما تغيير ميشكل الف  بهاگر

در ذهن بيننده روي گرچه اين تناوب صرفاً ). شود  و شكل جيم مجسم ميآيد  جلو ميHو گاه راس شود  مجسم مي
داشته باشد محال  بعد 4كند كه چنين جابجايي در ديدانداز در فضايي كه كمتر از   استدلال ميDobbsدهد ولي  مي



اگر . چهارم است بعدبه عبارت ديگر توانايي ذهن در تغيير ديدانداز گوياي مدخل و دسترسي خودآگاهي انسان در . است
توان  نتيجه گرفت كه ساختار  ي باشد پس ميبعد 4كم  د كه ادراك انسان دستِاز نظر منطقي ضرورت داشته باش

چهارم  بعدتوان  آن  گويد پيداست كه نمي  ميDobbsاز سوي ديگر . ي استبعد 4 چندلاي ، يكدريافت بصري انسان
. مجازي زمان است بعدان شود، هم  هر ميدان بصري، كه به عنوان حال محسوس تجربه ميچهارمِ بعد  از نظر وي.را ديد

شود كه حال محسوس   را به اين نتيجه راهنمون ميويحقيقي فضا،  بعدمجازي زمان با يك  بعدپذيرش همتاي بودن 
) طول مدت(كوتاه شامل يك استمرار ة اين باز. كوتاه و محدود از زمان استة يك بازة يست كه دربرگيرندبعد 4چندلاي 

براي مثال وقتي توپ تنيس را طي پروازش . يستبعد 3اي از فضاي  اي از آرايش لحظه هزنجيرة است كه دربرگيرند
كنيم،  هر وهله از حالِ محسوس كه توپ از مكاني به مكاني ديگر در ميدان ديد در حركت است، متشكل از  مشاهده مي

اش ناسازگار  ا با آرايش پيشينه يست، كه هريك از اين آرايشبعد-3هاي متفاوت فضاي  زمانمندي از آرايشة زنجير
دانيم كه اگر  و مي. ي گوياي مكان آني توپ در ميدان ديد استبعد-3هاي ناسازگارِ  هر يك از اين آرايش. است) متفاوت(

در حالي كه حال . يست،  امكان ندارد كه يك توپ در زمان واحدي در دو مكان متفاوت باشدبعداي تك  زمان مقوله
 استدلال Dobbsسپس . گيرد  چنين حالات متفاوتي را دربرمي-اي از لحظات است  ل از زنجيره كه متشك- محسوس 

  اكدراهاي فضايي بمثابه يك عين، شرط لازم براي  ناسازگار از آرايشة كند كه  توانايي رويت و دريافت يك زنجير مي
اي برابر  بازه(ر هر مقطع از حال محسوس د.  حركت است، مثلاً فرض كنيد كه حال محسوس براي ما يك دهم ثانيه است

هاي متعددي گذشته است ولي ما توپ را در حال محسوس بمثابه توپ در يك آن،  توپ تنيس از مكان) با يك دهم ثانيه
 دركگر ما توانايي چنين چيزي را نداشتيم اصولا قادر به ا. يابيم پي درمي در هاي پي ها در آن اي از توپ و نه زنجيره

ديديم و   در ميدان ديد مي-  nة  اسمش را بگذار لحظ- بدون چنين توانايي ما توپ را در يك آن . بوديم نميحركت 
,...,1,2مكان توپ را در لحظات ة خاطر 1n  حركت دركاي سراپا متفاوت است و عين  چنين تجربه. آورديم  بياد مي−
بجاي يك : حركت داردآن شخص بيمار دقيقاً چنين تصوري از  هست كه طي polyopiaدرواقع مرضي بنام . نيست

كند كه   به اين اشاره ميDobbs لاجرم. يابد ، شخص بيمار حركت را بمثابه تصاوير منقطعِ ايستا درميحركت مداوم
 الفتغيير ديدانداز به قسمي كه در شكل ة  حركت به صورت معمول، يا حتي تجربادراكاي متفاوت است از  چنين تجربه

 بعدبه  حركت پيگير، هردو نيازمند ادراكتغيير ديدانداز و هم ة  معتقد است كه هم تجربDobbsبه عبارت ديگر . ديديم
  .چهارم هستند

نردبان را در بعدكافي است كه . پذيرد نردبان مستقيما تاثر مي بعدخودآگاهي انسان از هر ديگرگوني روي ة صفح) 3 (
البته . گيرد فسي كه روي اين نردبان ايستاده، اين حركت را مستقيما به تعبير گذر زمان مين. حركتي منظم مجسم كنيد
چهارم صرفا  بعداندازد كه ديگرگوني در  ربط به گذر زمان نيست ولي روي اين حقيقت سايه مي چنين تعبيري چندان بي

 .آن نيستة گوياي يك وجه از وجوه زمان است و گوياي هم
  

        فهوم زمانفهوم زمانفهوم زمانفهوم زمانعلم توحيدي و معلم توحيدي و معلم توحيدي و معلم توحيدي و م
با علم توحيدي بايد عنوان كرد اين است كه زمان ) و علم من حيث المجموع(اي كه در سازگاري فيزيك  نخستين نكته

. اي در اين مسير سازگاري با كيش زروان تلقي خواهد شد تلقي كرد و هر انديشه بعدتوان  زمان را نمي. نيست بعديك 
چاره ناپذيري جاي خودش را به كيش زرتشت داد و هرگونه رجوعي به آن هزار هاي پيش بطور  كيش خدازماني در هزاره
پيام ة اين مفهوم عام را در نظري. توان تصور كرد مفهوم وجود است تنها ظرفي كه براي هستي مي. گام به پس خواهد بود

توانند ظرف و  مي)  الهيءاسمايا (ام كه فقط مفاهيم خاص وجود  به مفاهيم خاص وجود تجزيه كرده و چنين بحث كرده
چهار دستگاه (در اين زمينه براي مثال در رياضي چهار مفهوم خاص وجود تعريف و تبيين نمودم . تلقي شوندبعد 

. ايم چهارم را با زمان يكي گرفته بعدفيزيكي سراغ داريم كه به غلط  بعدو در فيزيك نيز ما عملا چهار ) متفاوت عدد



است و گذر ) و تبلور كيفيتهاي الكترومغناطيسي (نور بعدچهارم  بعدكه ام  ري چنين بحث كردهپيش از اين در جاي ديگ
 در . راندهاز آنزمان تلقي  خطاي رايجِبه دهد كه عملا انسان را  بروز مي بعدزمان سنخيت شديدي با ديگرگوني در اين 

  .چهارم را به خودآگاهي ربط دادم بعدبحث بالا 
حركت متغيري به ة اينكه ما در معادل. تلقي كردن زمان نداردبعد نيست و فيزيك نيز عملا نيازي به عد بباري زمان يك 

مگر ما در معادلاتي كه متغير دما داريم  . كشد تلقي كردن زمان را به ميان نميبعد نام زمان داريم، به هيچ روي ضرورت 
ة  متوجه باشيد كه اين نكته كمي فراتر از چيزيست كه باخ درباردما تعريف كنيم؟بعد ي به نام بعدوادار هستيم كه 

في السابق برجاي  تواند در معادلات فيزيك كما گويم متغير زمان مي من مي. حذف متغير زمان از معادلات مطرح كرد
  .زمان سوق دهدبعد خودش باقي بماند، و اين حضور نبايد ما را به خطاي بارز 

زمان را به كنار بعد داريم عبارت از اين است كه  فهم زمان از ديدگاه علم توحيدي برميپس نخستين گامي كه در 
 از خود )و خويشاوندي دوري با متغير زمان در معادلات فيزيك دارد (نيستبعد حالا با علم به اينكه زمان . بگذاريم

  :لايبنيتس را ضروري ميبينمپرسيم زمان چيست؟ فرق زمان با فضا چيست؟ در اينجا بازگشت به تعريف  مي
        ندندندند كه همزمان نيست كه همزمان نيست كه همزمان نيست كه همزمان نيست موجود موجود موجود موجود زمان عبارتست از ترتيب چيزهايزمان عبارتست از ترتيب چيزهايزمان عبارتست از ترتيب چيزهايزمان عبارتست از ترتيب چيزهاي

  فضا عبارتست از ترتيب چيزهاي موجود كه همزمان هستندفضا عبارتست از ترتيب چيزهاي موجود كه همزمان هستندفضا عبارتست از ترتيب چيزهاي موجود كه همزمان هستندفضا عبارتست از ترتيب چيزهاي موجود كه همزمان هستند
بينم كه بحث را به بيرون از  جا بودن استدلال كانت را نشان بدهم ضروري مي  براي اينكه عمومي بودن اين تعريف و بي

ة فرض كنيم ما قادر به تجزي. مضمون علم را ملحوظ كنيد. كنيم عالم مجردات را مجسم مي. قلمروي فيزيك بكشانم
ة فرض كنيد نشان. ها را مجسم كنيد حالا فضايي از اين نشانه. ناميم حقايق علمي به واحدهايي هستيم كه آنها را نشانه مي

) عدد كسري(رت از علم به سرشت عدد گويا ب عباة و نشان) عدد كامل(الف عبارت است از علم به سرشت عدد صحيح 
بعيد و محال است كه علم به عدد كسري پيش از (الف روي دهد ة تواند پيش از نشان ب نمية گوئيم نشان حالا مي. است

چنين . دهند  رويباهمباهمباهمباهمشود تصور كرد كه هر دوي اين نشانه ها  از طرف ديگر حتي نمي). علم به عدد طبيعي روي دهد
سخن لايبنيتس اين است كه اگر تقدم و تاخري در سرشت اين ة ترجم. ف زمان در فضاي علم و انديشه استترتيبي معرّ

ربط  ها به هم بي ها باشد و يكي پيش فرض ديگري باشد آنوقت اين ترتيب معرفّ زمان است ولي چنانچه اين نشانه  نشانه
جيم عبارت باشد از اين حقيقت كه مجموع ة ثلا اگر نشانم. باشند آنوقت ترتيب ميان آنها معرفّ فضاي عالمِ علم است

توان دو خط موازي با يكديگر  دال عبارت از اين باشد كه از يك نقطه نمية  درجه است، و اگر نشان180زواياي يك مثلث 
توانند   ميميان جيم و دال معرفّ فضاي عالمِ علم است و هر دوي اين نشانه هارابطة  ترتيب و تدر اينصورترسيم كرد، 

  همان مفهوم همزماني را مدنظر»باهمباهمباهمباهم«دهد كه ما در لواي اصطلاح  در اينجا كانت نداي سرزنش سرمي.  روي دهندباهمباهمباهمباهم
چيزها «گويد  كانت مي. كند ايم و همزماني چيزي جز زمان را پيش فرض ندارد لاجرم ما را متهم به دور باطل مي داشته

زمان موجود بود از هم ة اي را كه تحت زنجير زيرا گرچه عدم توالي، رابطه. آنهاهمزمان هستند نه به صرف عدم توالي 
آيد كه در  چيزهايي بدست مية پيوستگيِ همة  در سايفرضاًشود كه  حقيقي ديگري نمية رابطة گسلد، ولي سرچشم مي
 است »باهم بودن«كند همان  اي كه كانت بطور مبهم و اسرارآميز از آن گفتگو مي  رابطه» .واحدي موجود هستندة لحظ

 فضا در حال باشد و زشود كه يك نقطه ا نمي (اساسا اين رابطه متضمن پيوستگي فضاست. كه متضمن مفهوم وجود است
پرسش . هم ارزي است كه بايد داراي خصايل انعكاس و تقارن و انتقال باشدرابطة اين همان  !).ديگرش در گذشتهة نقط

هايي را متصور شد كه  توان نشانه   متضمن چنين چيزي نيست؟ يعني مي»باهم بودن« يا اين است كه آيا عدم توالي
 در موردشان صدق كند ولي داراي خصايل انعكاس و تقارن و انتقال نباشند؟ جواب به اين پرسش مطلقا »باهم بودن«

 باشد، پس دال »باهم «ا دال اگر جيم ب: تقارنة دربار. در مورد خصلت انعكاس كه ضرورتي به بحث نيست. منفي است
 است پس جيم هم با »باهم « است و دال هم با ه »باهم «اگر جيم با دال : خصلت انتقالة دربار.  است»باهم«هم با جيم 



 برگردان استدلال .»باهم بودن«  و عدم توالي يعني »باهم نبودن« توالي چيزي نيست جز عدر واقزيرا .  است»باهم «ه 
  . نيست»باهم بودن« متضمن »باهم نبودن«ه گفته شود عدم كانت اين است ك

  گوئيم  پس ما هم در پيروي از لايبنيتس مي
  شود  حادث مي»باهم بودن«است كه از ) مفهومييا (فضا ترتيب 

  شود  حادث مي»باهم نبودن«از است كه ) مفهومييا (ترتيب زمان 
 اينشتيندريافتهاي ة آنوقت هم چهارم جانشين كنيمبعد مان از  از زمان را با تعبير خوداينشتين ما تعبير همادامي ك

 مثل »چهارمبعد زمان برحسب  گذر«توان پذيرفت كه  در آن صورت مي. )م نسبيتامنهاي مفهوم ع (درست و بجاست
 »چهارمبعد زمان برحسب  گذر«ولي . آيد هاي فضايي نسبي است و در حركت كش و قوس مي كش هاي خط ديگر اندازه

مفهوم زمان، مفهوم . زمان ترجمه شود و به همين سان به هيچ روي پشتيبان مفهوم همزماني نيستبعد تواند به  نمي
 وجهتواند در مقام متغير در معادلات فيزيك خودنمايي كند و چنين حضوري نبايستي به هيچ  مطلقي است كه مي

و (شناسيم كه اعتبار مطلق بودن مفهوم زمان   اي فيزيكي مي دهآيا ما پدي. تلقي كردن زمان ايجاد كندبعد ضرورتي براي 
  .را تضمين كند؟ بله، درهم تنيدگي كوآنتومي ضامن چنين اعتباري است) به همين سان مفهوم همزماني

  

        دوتايگيدوتايگيدوتايگيدوتايگي
  ازچهارم به تعبيري كه مابعد بويژه موضوع ( است يكي از كشف و شهودهاي علمي معاصر كه مفيد مبحث علم توحيدي

پيش از اينكه به اين مفهوم بپردازم بگذاريد مفاهيم . هايي پيرامون مفهوم دوتايگي است  دريافت)ايم راهم آوردهف آن
يكي از نكاتي كه كانت و ديگر فلاسفه را سخت به خود مشغول داشت، موضوع اختلاف . ضروري ديگري را گوشزد كنم
ي برهم بعد 3توان در فضاي   فضايي كه نميننا متقارلي هاي مشابه و اصولا شكل. دست چپ و دست راست بود

در . ام ، به تفصيل به آنها پرداخته40هايي شده كه در فصل نهايي كتاب سرشت زمان پرسشة شان كرد برانگيزند منطبق
 ،  اختلاف چپ و راست صرفا قابل توضيح برحسب تقارن نسبت به41هاي فن كليو آنجا نشان دادم كه برخلاف استدلال

  اين دو شكل در عالم :  مثلا در شكل الف و ب در عالم دو بعدي زير دقت كنيد. باشد چهارم مي بعد
توان مثلا الف را  ي را ملحوظ كنيم ميبعدي روي همديگر منطبق شدني نيستند ولي چنانچه امكانات جهان سه بعددو 

هاي  عين اين موضوع شامل وضع شكل. ش كردا  روي ب منطبقارتفاع آن را بالا آورده، چرخاند و پائينبعد برگرفته و در 
 بعدچهارم، محتمل است كه اين اشكال را در بعد با پذيرش وجود . وار يكديگر هستند شود كه تصوير آينه ي ميبعد 3

پيچك يا  مثال بارز چنين شكلي، اجسامي به شكل .چهارم بالا برده، چرخاند و روي تصوير معكوس خودشان قرارشان داد
 بگذاريد در .ي از همين دسته از اجسام هستندبعد سه روشنهاي   دست راست و دست چپ مثال.منحني حلزوني است

  .ناميم  همديگر مي42ند قرينةچهارم هست بعدبرحسب وار همديگر هدو جسمي را كه تصوير آين: اينجا اصطلاحي وضع كنم
اگر : ها شد  متوجه خاصيت زير براي برخي از كريستالJean-Baptiste Biotفرانسوي  دانشمند 1815در سال 

 س قرينه، همان نور را به مسير معكوساعت بگرداند در آنصورت كريستالِة كريستالي نور پولاريزه را به مسير عقرب
 بزودي وي همچنين دريافت كه. نامند  مي43اگر جسمي اين خصلت چرخش نور را بروز دهد آنرا فعال نوري. گرداند مي

براي تمييز دو  .45 و 44فعال نوري هستندهايي از شكر و اسيد تارتاريك كه از موجودات زنده گرفته شده نيز  محلول
مثلا دست چپ دستگردي به چپ دارد و دست راست به . كنند  قرينه از يكديگر از اصطلاح دستگردي استفاده ميملكول
  .راست



ديده حدس زد كه اسيد تارتاريك و ديگر مواد شيميايي كه فعال نوري سالها پس از اين لويي پاستور در رجوع به اين پ
 جسم متقارن هو گرنكند   ميعدم تقارن موجوديت قرينه را واجب( باشند ننا متقار ملكوليهستند ميبايستي در سطوح 

اي از هر   آميزهمحلول اسيد تارتاريك بطور طبيعي: قرار  پاستور كشف مهم ديگري كرد از اين.46)استخودش ة عين قرين
ه توانند اثر فعاليت نوري همديگر را خنثي كرده و كل محلول را ب قسمي كه ميه همديگر است بة هاي قرين ملكولدوي 
هاي قرينه را بطور مصنوعي و به دست خودش از محلول جدا  ملكولستور پيش از اين پا.  نوري تجلي دهندغيرفعالابه مث
هايي را با  ملكولارچ خاصي را در چنين محلولي از اسيد تارتاريك قرار دهد، قارچ وي دريافت كه چنانچه ق. كرد مي
پس از مدتي محلول قسمي كه ه كند ب  قرينه را به حال خودش رها ميملكول هدرحالي ك خاصي جذب كرده يگرددست
هاي قرينه از همديگر است و  ولملك تميز به ردور متوجه شد كه ارگانيسم زنده قا به عبارت ديگر پاست.شود  نوري ميفعال

توان موادي  هاي موجود زنده فقط مي  پاستور يقين بر اين داشت كه در ياخته.47كند فقط نوع خاصي از آنها را جذب مي
آمينواسيدها كه به طور طبيعي به دو شكل ة اند كه از خانواد  دريافتهها  امروزه زيست شناس.48با دستگردي خاص يافت

ها كه  پروتئين. شود يافتني هستند، فقط يكنوع از آنها با دستگردي به چپ در موجود زنده يافت ميقرينه در طبيعت 
ة هم. شوند اي از اين آمينواسيدهاي چپگرد هستند همواره به شكل پيچكي با دستگردي به راست پديدار مي زنجيره

 اين حقيقت كه .49دستگردي به راست دارندنيز ) متشكل از نيوكلئوتئيد (DNA و RNAنيوكلئوتئيدها چپگرد هستند و 
نشان ) چهارم بعدو به اين سان نسبت به (موع سليقه و حساسيت خاصي نسبت به دستگردي جالم حيث حيات من

 . نيافته استويژگي اسرارآميز براي شرح اين كننده دهد دانشمندان را به تامل واداشته ولي تاكنون كسي جواب قانع مي
بايد ربطي به نور و مغناطيس ) يا راستدستي( پاستور بر اين بود كه دستگردي حيات به راست حدس قريب به يقين

ميرد برخي از آمينواسيدهايش در فرآيند  اي مي وقتي ارگانيسم زنده:  ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست.داشته باشد
  .50نامند  ميracemizationدانشمندان اين فرآيند را . شود شان عوض مي كندي دستگردي
يست كه بويژه تفاعل الكترومغناطيسي در آن نقش بعدزمان نيست بلكه بعد چهارم به تعبير ما بعد متوجه باشيد كه 

در كتاب سرشت . نشان دهدبعد  پس دور از ذهن نيست كه حيات چنين حساسيتي در تقارن نسبت به اين .بندد مي
ي، بعدحركت وجودي در هر .  ناميدموجوديريف كردم كه آن را حركت زمان حركتي در هر يك از ابعاد فيزيكي تع

) به غلط(چهارم  بعداين حركت در . تواند تعبير به راست و چپ شود دهد كه عموما مي ميبعد ترتيب و حسي به آن 
بير به سرشت و  اگر ما از نفس، تع.تعبير به گذشته و آينده شده ولي درواقع همزاد چپ و راست در ديگر ابعاد است

 خودش را در تطابق با جهتي كه از حركت  اي الكترومغناطيسي بكنيم، در اينصورت روشن است كه نفس فعاليت اندازه
  .پديدار شده به پيش ببرد بعدوجودي در اين 

ر فيزيك يك د. دانم را نيز ضروري ميدوتايگي فيزيكي ة چهارم را كامل كنم شرح پديد بعد خودم از برداشتبراي اينكه 
 چنانچه ما علامت .توصيف كرد  )z و y و xبر حسب مختصات فضايي (توان توسط يك تابع موجي  بنيادي را مية ذر
زوج راي دوتايگيِ ادآن تابع  يمگوي آنوقت ميرا تغيير دهيم و تابع هيچ تغييري نكند، ) يا هر سه(بري يكي از مختصات ج

 مرسوم .دارد آن تابع دوتايگيِ طاق يمگوي  شود آنوقت مياش تصات تبديل به قرينهمخ) يا هر سه(است و اگر با تغيير يك 
 حاكي از اين بودند كه در درگذشته) و عملي(ملاحظات نظري .  نشان دهند1- و 1+است كه طاق و جفت دوتايگي را با 

ة ادي با دوتايگيِ زوج به دو ذربنية يك نظام بسته همواره اصل بقاي دوتايگي برقرار است به اين معني كه اگر يك ذر
 استهردوي آنها جفت دوتايگيِ  دوتايگيِ هر دو ذره طاق است يا  يا در آنصورت) decayزوال يابد(شود بنيادي تبديل

 جمع عملِ را براي طاق و جفت بياد آوريد، دراينصورت 1- و 1+نشان (شان از نو  جفت شود  تا لزوما حاصلجمع
 ).شود شود و مثبت در مثبت هم مثبت مي  مثبت ميمنفي در منفي:  است  اين دو عددها مثل عمل ضرب دوتايگي

 دوتايگي دچار مسئله شده طاق و جفت تبديل شود آنوقت اصل بقاية يگيِ جفت به دو ذرابنيادي با دوتة چنانچه يك ذر
آزمايشي  1956در سال  ).مثبت در منفي ضرب شود حاصل منفي است(جمع طاق و جفت البته طاق است  لزيرا حاص



براي توضيح معمايي طرح  Chien-Shiung Wuاين آزمايش توسط . صورت گرفت كه ناقض اصل بقاي دوتايگي بود
 ميبايستي ظاهراو (بنيادي كه از هر نظر عين همديگر بودند ة  دو ذر: شهرت داشتtheta-tauشده بود كه به معماي 

آزمايش خانم وو به ضرر اصل بقاي ة نتيج. طاقة شدند و گاه به دو ذر ه ميطاق تجزية گاه به سه ذر) واحدي باشندة ذر
 پايمال شدن اصل بقاي دوتايگي مستقيما به اين معني است كه طبيعت اسبابي براي تمييز راست از .دوتايگي انجاميد

بعا پرسشي كه ذهن ط. )موجود جاندار كه ديديم چنين اسبابي دارد، در اينجا سخن از طبيعت بيجان است (چپ دارد
طبيعت و چگونه توان اين ويژگي طبيعت را تشريح كرد؟ چرا  دانشمندان را بخودش مشغول كرد اين بود كه چگونه مي

گويد كه يك راه منطقي براي شرح اين ويژگي اين است كه  ؟ مارتين گاردنر مي شود ميميان راست و چپ تمايز قايل 
بنياديِ نويترينو گواه خوبي  بر اين ادعاست ة ذر. بيانگر عدم تقارن فضايي آنهاستبگوييم ساختار برخي از ذرات بنيادي 

هايي كه به پايمال  در تمام كنشنويترينو نظر به اينكه  .51زيرا ساختار نويترينو براستي گوياي دستگردي خاصي است
قارن فضاييِ نويترينو علت اين توان نتيجه گرفت كه عدم ت انجامد شركت فعال دارد، مي شدن اصل بقاي دوتايگي مي

توان برحسب چپ و راست توصيف  گويد حتي شارژ الكتريكي را مي مارتين گاردنر فراتر از اين رفته و مي. 52ماجراست
چهارم بود و نشان بعدشود كه از متقدمين بحث   متوسل مي53هاي هينتون اش به انديشه دعوية گاردنر براي اقام. كرد

وي همچنين روايت ميكند كه بسياري   .ديگري است با شارژ مثبتة ذر) چهارم بعدنسبت به (لكترون اة داده بود كه قرين
هاي فضايي همديگر ملحوظ   شارژ مثبت و منفي الكتريكي را همچون قرينهfield theoryهاي نسبيتيِ  از فرضيه

ة هاي فيزيكي كه پايمال كنند ياري از آزمايشبس. 54داند گاردنر شواهد و قراين بسياري را گواه بر اين مدعا مي. كنند مي
معكوس كردن دوتايگي همراه با معكوس شدن  .شارژ الكتريكي نيز دارندة  واژگوناثراصل بقاي دوتايگي هستند، روايت از 

و ) P(و دوتايگي ) C(تقارن شارژ پيوسته بودن اين فرضيه به . رسيم  ميCPTة در اينجاست كه به فرضي. 55شارژ است
اين واژگوني، ة  معكوس بشود، نتيجاتقارن هاين ة گويد چنانچه در يك فرآيند فيزيكي هم پردازد و مي مي) T(ن زما

اين فرضيه مدعيست اگر تقارن شارژ و دوتايگي .  فرآينديست كه هم محتمل است و هم از فرآيند اصلي قابل تميز نيست
  . بهم بخورد، تقارن زماني نيز بايد درهم شكسته شود

 موضوع دچهارم داربعد  از پيامة نظريخواهم بگويم كه در پرتوي تعبيري كه  ا شرح مختصري كه در بالا رفت، ميب
 ديگر اين را نيز يوساز . چهارم استبعد اين ويژگي قابل توضيح برحسب عدم تقارن نسبت به : دوتايگي كه حل است

حالا كافي است به اين . چهارم تعريف شودبعد رن نسبت به تواند برحسب عدم تقا دانيم كه شارژ الكتريكي هم مي مي
تفاعل و تبلور بعد كه گفتيم (چهارم نيست بعد زمان ناميده چيزي جز همين بعد نكته نيز اشاره شود كه آنچه فيزيك 
قابل ) مان برداشت نادرست فيزيك از زدر پيروي از(لاجرم حتي تقارن زماني نيز ). ويژگي هاي الكترومغناطيسي است

: و چيز واحدي سخن ميگويدبعد  دارد از عدر واق به تعبير ما CPTة لاجرم فرضي. استبعد توصيف برحسب همين 
چهارم بعد همه برخاسته از اندازه ها و مناسباتي در رابطه با همين ) به مفهوم نادرست فيزيكي(دوتايگي و شارژ و زمان 

  .هستند
توان منكر اين احتمال شد كه هرآنچه باعث  كند كه نمي گاردنر اضافه ميز لطف نيست كه اشاره به اين نكته نيز خالي ا
  .56عدم تقارن در مواد ارگانيك نيز باشدة سرچشمتواند  ميعدم تقارن در دوتايگي شده، 

        جمعبنديجمعبنديجمعبنديجمعبندي
منطبق بر تعريف را  زمان  با اصالت وجود، تعريف فضا وهم گراييقلمداد شود، در بعد تواند يك  با علم به اينكه زمان نمي

هم ارزي بايد قابل رابطة خصايل يك ة همزماني جزء كليدي از مفهوم وجود است، همكه نظر به اين .كرديملايبنيتس 
هاي  دستگاهة تواند خصلت انتقالي خود را براي هم نسبيت، همزماني نمية اطلاق به همزماني باشد و ديديم كه در فرضي

از سوي ديگر استدلال . ين خصلتي براي همزماني از منظر اصالت وجود يك فاجعه استفقدان چن. مرجع حفظ كند
سيگنالي موجود نيست كه با سرعت آني منتشر شود در حاليكه ما امروز با  عموما بر اين باور استوار بود كه هيچ اينشتين



يابد و با چارچوب علم  پيام معنا مية ريكيفيت فرانوري در اين پديده، در نظ .آشنا هستيمكوآنتوم تنيدگي  درهمة پديد
ة ها و نتايج برگرفته از فرضي  و دريافتاينشتيناز سوي ديگر نشان داديم كه مباحث . توحيدي كاملا همخوان است

 دارند كه مانند ديگر ابعاد اتكاچهارمي از فضا  بعدنسبيت از اين روي با تجربه همخوان هستند كه به درستي به وجود 
ها از ديد علم  چهارم فضا و ربط آن به پديده بعداز همين روي سرشت . شود مشمول نسبيت مي ،ت به حركتفضا نسب

به  بعدعلم معاصر را پيرامون اين ة هاي پراكند ، كوشيديم كه دريافتبعددر فهم اين . توحيدي پرسشي محوري است
خاص حيات در ة چهارم است و حساسيت و سليق بعد ديديم كه عدم تقارن در بيوشيمي قابل رجوع به. واكاوي بگيريم
چهارم  بعددر همين راستا، عدم تقارن نسبت به . شود چهارم بامعني مي بعد چپ در پرتوي تعبير ما از ازتميز راست 

 بعدنظر به اينكه برداشت كنوني فيزيك از زمان، بازهم رجوع به همين . جوابگوي مبحث الكترومغناطيس نيز هست
در واقع در كند،   در فيزيك، وقتي از تقارن دوتايگي و شارژ و زمان گفتگو ميCPTة رم دارد، نشان داديم كه فرضيچها
ربط اين سه تقارن به يكديگر از همين منظر . چهارم فضا را ملحوظ كرده استبعد اين موارد تقارن نسبت به  ههر س

  .شود ملموس مي
 
 
 DEاBC و A;ددا<=>; 
                                                 
1 parity 
2 handedness 
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